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در کلاس مایادداشت

»دیـدن ایـن فیلم جرم اسـت« ابـدا کشاکشـی میان 

آرمـان و واقعیـت نیسـت. فیلـم اصلا آرمانی نـدارد! 

گرچه ممکن اسـت این سـخن برای کسـی که فیلـم را دیده، 

عجیـب و ناپذیرفتنی به نظـر‌ آید اما امید دارم کـه بتوانم این 

سـخن را در همیـن مطلـب، قدری روشـن کنم؛ پیـش از آن، 

»منطق داستان« را »باید« با فیلم‌های مشابه، قیاس کرد. 

بـرای چنیـن مقایسـه‌ای بایـد دقـت کنیم کـه روایت سـینما 

از »انسـداد سیسـتم«، روایت »رخدادهایی اسـتثنایی« است 

کـه تکرار آنها، یـا آزمون آنها بـرای عموم، چنـدان قابل تصور 

نیسـت. غالـب فیلم‌هایـی کـه به مسـاله »انسـداد سیسـتم« 

و »خشـکی و نابینایـی قانـون« و امثـال آن می‌پردازنـد، 

رویدادهـای عـام و رایجـی را روایـت نمی‌کنند. اما ایـن نکته 

نبایـد باعـث شـود گمـان کنیـم کـه صرفـا افـرادی معـدود و 

محـدود بـا پرسـوناژهای اصلی ایـن فیلم‌هـا همذات‌پنداری 

می‌کننـد. ایـن فیلم‌هـا به دلایلـی بسـیار، جالب توجـه بوده 

و بـر ذهنیـت اجتماعـی مـا اثرگذارند. 

در آژانـس شیشـه‌ای، به‌عنـوان مهم‌تریـن فیلمی که »انسـداد 

سیسـتم و ناکارآمـدی، خشـکی و نابینایـی قانـون« را نشـان 

می‌دهـد، کار عباس)حبیب رضایی(، درون »سیسـتم رسـمی 

و قانونـی«، حـل نمی‌شـود بلکـه عاملـی دیگـر لازم اسـت تـا 

سـد سیسـتم را کنـار بزنـد و از میـان میله‌هـای قفـس قانـون، 

گشایشـی در کار ایجـاد کنـد. گرچـه عبـاس در انتهـای فیلـم 

شـهید می‌شـود امـا از بیـن فریم‌هـای فیلـم می‌تـوان دیـد که 

»یـک ‌نفـر«، یک ‌نفـری مشـکلات را حـل خواهد کـرد. امـا این 

منطـق قابـل اتکا و امتداد نیسـت. بـا گسـترش پیچیدگی‌ها و 

بـا ادامه فرآیند توسـعه نامتوازن، مسـائل، تعدد و تکثـر یافته و 

خلل‌هـا و نقص‌ها، جدی‌تـر از گذشـته، خودنمایی می‌کنند و 

دیگر ایـن توجیه که »یـک نفر، یک ‌نفـره می‌تواند مشـکلات را 

حل کند« قابل قبول نیسـت ولی به‌فرض قبول، اثر این منطق 

در مواجهه با »مشـکلاتی که باقی می‌مانند و بلکه تشـدید نیز 

می‌شـوند«، آن خواهد شـد که »آن یک ‌نفر، اراده، قدرت یا علم 

حل مسـائل را نـدارد!«

موقعیـت اساسـی‌ای کـه آژانـس شیشـه‌ای آن را تصویـر 

می‌کنـد، موقعیـت کاظم)پرویـز پرسـتویی( در فهـم و انجام 

تکلیـف شـخصی مقابـل »انسـداد قانونـی« اسـت. عامـل 

انسـداد قانونـی نیـز چیـزی نیسـت جـز »عـرف عـام«. بـرای 

عامـه مهم نیسـت کـه عبـاس در اثـر فـداکاری و هزینه‌دادن 

بـرای امـن و آسـایش آنهاسـت کـه بیمـار اسـت. عامـه »امن 

و آسـایش« می‌خواهـد و از کسـانی کـه سـپر بلای او شـده 

اسـت، یـاد نمـی‌آورد. کاظـم در این موقعیـت البتـه از قانون 

فراتـر می‌رود اما این فراتـر رفتن، به نحوی »فداکاری« اسـت 

از جانـب کاظـم، بـرای نجـات جـان دیگری)یعنـی عبـاس( 

آن‌هـم در موقعیتـی کـه راهـی دیگـر پیـش پـای او)یعنـی 

کاظـم( نیسـت و راه‌هـا را تمامـا آزمـوده اسـت. مسـاله در 

آژانـس، »جـان عبـاس« اسـت کـه عن‌‌قریـب از کـف خواهـد 

 . رفت

حاتمی‌کیـا نهایتـا در »بادیـگارد«، بـرای گذشـتن از انسـداد 

سیسـتم، همچنان راهی جز فـداکاری و شـهادت، به‌نظرش 

نرسـید. امـا »بادیـگارد« آخریـن فیلـم از ایـن دسـت نبـود. 

بـا اتخـاذ سیاسـت‌های درهـای بـاز و گفت‌وگـو بـا جهـان و 

مذاکـره و... ، و نیز با مشـاهده آثار این سیاسـت‌ها بر جامعه 

و ناامیـدی از چنین سیاسـت‌هایی، و هزینـه‌دادن بی‌نتیجه 

بـرای ایـن سیاسـت‌ها و اصـرار برآنهـا به‌مثابـه راه‌حـل، بـاز 

اهالی سـینما به سـوی چنیـن فیلم‌هایـی میل پیـدا کردند. 

در »منطـق فیلـم لاتـاری«، سیسـتم و قانـون، »ناکارآمـد« و 

بلکـه »مانـع« تلقـی می‌شـود. مسـاله لاتـاری، دیگـر »نجات 

»یـک جـان عزیـز هزینـه‌داده« کـه قـدرش دانسـته نشـده و 

نزدیـک اسـت کـه از دسـت بـرود« نیسـت، بلکـه »انتقـام« 

اسـت. به‌عبـارت دیگـر در نسـبت بـا آژانـس شیشـه‌ای، در 

لاتـاری چالش از »فـداکاری بـرای دیگری« به »انتقام‌کشـی 

از دیگـری« تبدیـل شـده اسـت. ایـن انتقام‌کشـی نیـز نـه از 

جانـب یک ذی‌حق اسـت و نه ربطی به ارزش‌هایی که شـعار 

آن داده شـده و برایشـان فداکارانـه هزینـه شـده، دارد. البته 

برای موسـی در »لاتاری«، مسـاله »دختران ایران« و »ناتوانی 

در پاسـخگویی بـه ناکارآمدی‌هـا« و »قبـح محافظـه‌کاری در 

سیاسـت خارجی و داخلـی« مطرح اسـت امـا مطالبه‌کننده 

و آنکـه از سیسـتم ناراضی اسـت)یعنی امیرعلی(، نسـبت به 

آژانـس، متفـاوت و صرفـا طلبکار اسـت. 

اما مهم‌تـر از اینها، »لاتـاری« یک نکته بـزرگ و مهـم را دریافته 

بـود: سیاسـت مـدرن. مهدویـان در لاتـاری بـه معنـای مـدرن 

از سیاسـت قـدری نزدیـک شـده بـود: پیگیـری اغـراض، تـوأم 

بـا تزویـر، به‌نحـوی کـه هزینه‌هـای حداقلـی به‌همـراه داشـته 

باشـد. »آدم اطلاعاتی نظـام« در لاتاری)مرتضی با بازی حمید 

فرخ‌نـژاد(، مـزور و نهایتـا همدسـت موسـی)با بـازی هـادی 

حجازی‌فـر( و امیرعلی)سـاعد سـهیلی( اسـت. مرتضی گرچه 

کوشـیده اسـت کـه آن دو نفـر را منصـرف کنـد، امـا بـا نتیجـه 

نگرفتـن از ایـن تلاش، خـود رأسـا وارد ماجـرا می‌شـود. 

ادامه در صفحه ۶

دوربیـن معـاون پرورشـی به گردنـش آویزان بـود و با 

حـرارت ایـن‌ور و آن‌ور می‌رفـت و از مراحل سـاخت و 

نصـب لاله‌هـا و بریده‌هـای روزنامه‌های سـال 57 که بچه‌ها 

به در و دیوار می‌زدند، عکس می‌گرفت. 

از دفتـر که بیـرون آمدم با صـدای بلند گفتم: »کسـی را بعد 

از خـودم در کلاس راه نمی‌دهم...«

معـاون پرورشـی گفـت: »چندتـا عکـس دیگـر بگیـرم، 

میفرستم‌شـان... امـروز را سـخت نگیـر... می‌خواهـم بـرای 

دهـه فجـر گزارش‌هایـم را آمـاده کنـم.«

درس‌مـان یکی از شـعرهای نـو درمورد جنگ تحمیلـی بود؛ 

همان که این‌طوری شـروع می‌شـود: »جنگ، جنگی نابرابر 

بود/ جنگ، جنگـی فوق‌باور بـود...« حضور و غیـاب کردم و 

منتظر شـدم تا بقیه بچه‌ها بیاینـد و درس را شـروع کنم. 

بچه‌هـا وارد کلاس شـدند و همیـن که هیاهویشـان فروکش 

کـرد و متوجه عنوان درس شـدند، شـروع به اعتـراض کردند 

کـه »از صبـح تا حالا مـا پی شـهید و شـهادت و امام‌خمینی 

بودیم... شـما دیگر دسـت از سـر ما بـردار...« 

به شـوخی گفتم: »شـما صبح تا حالا پی انقلاب بودید، من 

می‌خواهم ببرم‌تان پی جنـگ و دفاع...«

میتـرا بـا ابروهـای بالاانداختـه گفـت: »وا... مگـر فرقـی هم 

بـا هـم دارند؟«

یکـی، دو نفـر با او هم‌صدا شـدند کـه انقلاب و جنگ فرقی 

دارند بـا هم؟!

عینکم را برداشـتم و گفتم: »اسـاتید! یعنی شـما اندازه دوتا 

آلبـوم، صبح تا حـالا برای دهـه فجر عکس انداختیـد و فرق 

انقلاب و جنگ تحمیلـی را نمی‌دانید؟«

ملیـکا بـا قاطعیـت گفـت: »خـب شـاه رفـت، انقلاب شـد، 

جنـگ شـد، بعـد جنـگ تمـام شـد و کشـور جمهوری‌طـور 

شـد دیگـر...«

یکی از تـه کلاس گفت: »نه... فـرق دارند بابـا... انقلاب چه 

کار با جنگ با عـراق دارد؟«

گفتم: »شوخی می‌کنید یا واقعا نمی‌دانید؟«

یکـی از بچه‌هـا شـروع کرد بـه خندیـدن و میان چشـم‌های 

تنگ‌شـده از خنده‌اش گفت: »خانـم! یاد این جـوک افتادم 

که افسـر پلیس به کسـی گفـت: »گواهینامه‌تان لطفـا...« و 

آن شـخص گفت: »مگر دادی کـه الان می‌خواهی؟« کلاس 

کمـی شـلوغ شـد و مـن نتوانسـتم خنـده‌‌ام را پنهـان کنم و 

گفتـم: »قبـول... مـن امـروز می‌گویـم... بـا اینکه بـرای من 

خیلـی سـخت اسـت کـه تصور کنـم کسـی نـه، ده سـال در 

ایـن سیسـتم درس خوانـده باشـد و فـرق انقلاب و جنگ را 

نداند...«

شـروع کردم به توضیح‌ دادن از پهلوی اول و دوم و چگونگی 

شـکل‌گیری اعتراضـات مردمـی و بعـد چگونگی وارد شـدن 

روحانیون مبارز و توده‌های مختلف مردم و... تا بیسـت‌ودوم 

بهمن سـال 57 و بعد شـروع کردم به توضیح شروع جنگ و 

چه شـد که نیمی از قدرت‌های دنیـا در لباس‌های عراقی به 

کشور ما حمله کردند و چطور بسـیج شکل گرفت و از قدرت 

امام‌خمینی)ره( در تشکیل بسـیج و دفاع از مرزها گفتم. 

گفتـم: »اگر اجـازه دهید تا زنگ نخـورده کمـی از روی درس 

بخوانم.«

نرگـس گفت: »خانم! ما هیچ تصوری از جنگ نداریم و اصلا 

نمی‌فهمیم کـه جنگ کجایش دفاع اسـت و کجایش جنگ 

است... اصلا چرا جنگ؟!«

گفتـم: »می‌خواهیـد اصلا درس را کنـار بگذاریـم و برایتـان 

داسـتان بخوانـم... شـاید این‌طـور بهتـر از توضیحـات مـن 

متوجـه شـوید که ایـن همه جـوان بـا آرزوهـای جوانـی، چرا 

برای »دفـاع« جنگیدنـد...«

نمی‌دانـم چطـور داسـتان کوتاه »چشـم‌های دکمـه‌ای من« 

»بیـژن نجـدی« در سـرم چرخیـد و فکـر ‌کـردم خوانـدن این 

داسـتان کوتـاه تکلیـف »دفـاع بـود و جنـگ نبـود« را بهتر از 

شـعرهای نارسـای کتـاب درسـی مشـخص میکند. 

داسـتان را خوانـدم که توصیـف گوشـه‌ای از جنگ اسـت از 

زاویـه نـگاه یـک عروسـک، وقتی بعـد از بمبـاران بـه خیابان 

پرتـاب می‌شـود. 

داستان که تمام شد همه اسم کتاب را پرسیدند و خواستند 

به‌جای درس داستان بخوانیم یا فیلم ببینیم. قرار شد درس 

را روزنامـه‌وار بخوانیم و به‌جای فصل مقاومت کتاب ادبیات، 

بازهم برایشان داستان بخوانم و با هم فیلم جنگی ببینیم. 

انقلاب در کلاس درس مابی آرمانی جرم است

جناب آقای مهدی بابا‌جان‌زاده

درگذشت پدر بزرگوارتان  را تسلیت عرض می کنیم.
                           از طرف علیرضا گل بابازاده، مجتبی کامکار

قربانعلی اسماعیل‌زاده  و حمید آقاجانی

هوالباقی

گسترش فعالیت‌های علمی 
 بین دانشگاه آزاد اسلامی 

و کشور عراق

دکتر محمدمهدی طهرانچی در دیدار 
با وزیر آموزش عالی عراق مطرح کرد
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عرض ارادت شاعران اهل بیت به ساحت حضرت صدیقه طاهره)س(
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چرا  نگاه سینمای میانمایه روشنفکری 
به »جنوب شهر« واقعی نیست؟
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